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دکتر مقصود فراستخواه
جامعه شناس و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

جامعه شناسی فرهنگی

 شادمانی واقعی 
به کیفیت مواجهه 

ما با مشکلات 
وابسته است. 

انسان می تواند 
از طریق مواجهه 

هوشمندانه 
با چالش های 

زندگی، به 
شادمانی اصیل و 

پایدار دست یابد. 
شادمانی یک 

امر صرفاً فردی 
نیست، بلکه باید 
به صورت جمعی 
سروده، نواخته، 

خوانده، زیسته و 
تجربه شود چرا 

که شادمانی ذاتاً 
کیفیتی جمعی و 

عمومی دارد

شادی های پایدار با رنج های معنادار
دنیـــای امروز معنـــای واقعی شـــادمانی را 
تحریف کرده اســـت و تصویر متفاوت تری 
از شـــادی ارائه می دهد که اصیل نیست. 
شـــادمانی واقعی آمیخته با غم های اصیل 
انســـانی، غم زندگی و غم انسانیت است 
و شـــادمانی پایدار زمانی محقق می شـــود 
کـــه به صـــورت اجتماعی ســـاخته شـــود. 
شـــادمانی یک امـــر صرفاً فردی نیســـت، 
بلکـــه باید بـــه صـــورت جمعی ســـروده، 
نواخته، خوانده، زیســـته و تجربه شـــود؛ 
شـــادمانی ذاتاً کیفیتی جمعـــی و عمومی 

دارد.
و  ب  ا جـــذ ب  کتـــا منســـن  ک  ر مـــا

زندگی در ویترین اینستاگرام
رمزگشایی از »سرشت شادمانی«

بـــا گســـترش شـــبکه های مجـــازی به ویـــژه اینســـتاگرام کـــه 
»زندگی های اسلایســـی« را به نمایش می گذارد »شـــادی های 
ویترینی« رواج پیدا کرده و شـــادمانی به کلیشـــه ای بدل شده 
کـــه در آن »دوپینـــگ شـــادمانی« عرضه و مصرف می شـــود در 
حالی که سرشـــت اصلی شـــادمانی در پس این پرده ها پنهان 
مانده اســـت. در گفتـــار پیـــش  رو، دکتر مقصود فراســـتخواه 
سرشـــت شـــادمانی را به گونه دیگری روایت می کند. او معتقد 

اســـت شـــادمانی واقعی آمیختـــه با غم هـــای اصیل انســـانی 
اســـت و ذاتـــاً کیفیتی جمعـــی و عمومی دارد. یعنی شـــادمانی 
پایدار زمانی محقق می شـــود که به صورت اجتماعی ســـاخته 
شـــود. مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« 
از ســـخنرانی دکتـــر فراســـتخواه در نشســـت »نوبه نـــو شـــدن 
زیســـتن های جمعی« اســـت که به همت خانه اندیشـــمندان 

علوم انســـانی برگزار شد.

نحوه زیست اسلایسی در شبکه های اجتماعی، شادی های ساختگی را به نمایش می گذارند

غافلگیرکننـــده ای با عنـــوان »هنر ظریف 
رهایـــی از دغدغه هـــا« دارد کـــه نشـــان 
می دهد انســـان با »باختن« و »رها کردن« 
اســـت که می تواند زندگی شـــادی داشـــته 
باشـــد. او بـــر خـــاف ذهنیـــت رایـــج »به 
دســـت آوردن« را عامل شـــادی نمی داند. 
از نظر او شـــایع ترین خطا ی ذهن مدرن، 
فرار از دشـــواری هایی اســـت که »شـــادی 
واقعـــی« را بـــرای انســـان دســـت یافتنی 
می کننـــد. امـــروزه مـــردم انتظـــار دارنـــد 
شـــادی را ماننـــد کالایـــی از ســـوپرمارکت 
بخرنـــد و کتاب هـــای زردی کـــه شـــادی 
می فروشـــند، در واقـــع نوعـــی »شـــادی 
مک دونالدیـــزه شـــده« ارائـــه می دهنـــد. 
مارک منســـن معتقـــد اســـت، درد و رنج، 
ماننـــد تـــار و پـــودی هســـتند کـــه اگـــر از 
بافت زندگـــی خارج شـــوند، کل آن از هم 
می پاشـــد. در واقـــع او روایـــت می کند که 
چطـــور رنج هـــای معنـــادار، شـــادی های 
کـــه  ملت هایـــی  می آفریننـــد.  پایـــدار 
بـــرای  بیشـــتری  شـــادی  توانســـته اند 
شهروندانشـــان فراهـــم کننـــد، از طریق 
رنـــج کشـــیدن، مبـــارزه کـــردن، ایجـــاد 
محله هـــای مدنـــی، اکتشـــاف، اختـــراع، 
تولیـــد و ارتباطات اجتماعـــی به این نقطه 

رســـیده اند.
 

نظریه »فروپاشی مثبت«
در فلســـفه رواقی، کـــه بخشـــی از تمدن 
غـــرب اســـت، بـــه ســـطحی از معرفـــت 
می رســـیم کـــه در آن انســـجام درونـــی 
و شـــادمانی پایـــدار نـــه از طریـــق فـــرار از 
واقعیـــت، بلکه از طریـــق مواجهه عقانی 
بـــا جهـــان واقعـــی حاصـــل می شـــود. در 
ایـــن جهـــان واقعـــی کـــه »رنج« بخشـــی 
جدایی ناپذیـــر از آن اســـت، مســـرت های 
عمیـــق از طریـــق حیـــات معقـــول فردی، 
اجتماعی و مدنی، تفکر معقول، خواست 
معقـــول و عمل معقول به دســـت می آید.

در خرد ایرانی و ادبیات فارســـی، ما »فرج 
بعـــد از شـــدت« را داریم یعنی بـــاور داریم 
کـــه مواجهه با ســـختی ها و ایســـتادگی در 
برابـــر آنها، شـــادی عمومی و پایـــدار برای 

ما به ارمغـــان می آورد.
در فلســـفه اگزیستانسیالیســـم شادمانی 
یک تصمیم اگزیستانســـیال، یک تفســـیر 
از زندگـــی و مواجهـــه فعـــال با ســـختی ها 
و رنج هاســـت. همان طـــور که میـــگل دو 
اونامونو در کتاب »حـــس تراژیک زندگی« 
می گوید که زندگی ذاتاً سرشـــتی سوزناک 
دارد و شـــادی های متعالـــی و پایـــدار از 
طریـــق درک ایـــن سرشـــت تراژیـــک بـــه 

دســـت می آید.
 در این رابطه، نظریه »فروپاشـــی مثبت« 
ویکتـــور فرانکل، روانشـــناس لهســـتانی، 
بســـیار راهگشاســـت. او معتقـــد اســـت 
انســـان می تواند از فروپاشـــی های زندگی 
بـــه ســـطوح جدیدی از انســـجام برســـد. 
اضطراب و تنش بخشـــی جدایی ناپذیر از 
حیات انسانی اســـت و شادمانی از طریق 
کیفیـــت مواجهـــه مـــا بـــا ایـــن چالش ها 
بـــه  تجر ن  همچـــو  . می شـــود حاصـــل 
نـــوروز کـــه طبیعت از ســـرمای زمســـتان 
و فروپاشـــی ظاهـــری به بهار و نوشـــدگی 

می رســـد.
 مطالعات میدانـــی روی بازماندگان جنگ 
جهانی و هولوکاســـت نشـــان داده است، 
کســـانی که توانســـته اند از این تجربیات 
ســـخت عبور کننـــد، بـــه درک عمیق تری 
از زندگـــی رســـیده اند و بـــا اعتمـــاد بـــه 
نفس بیشتر، شـــادتر و ســـخاوتمندانه تر 
زندگـــی می کنند. این نشـــان می دهد که 
مواجهـــه صحیح بـــا شـــرارت های جهان 
می توانـــد به خیـــر عمومی و مســـرت های 
عمیق اجتماعی منجر شـــود. از همین رو 
اســـت که بایـــد گفت شـــادمانی واقعی به 
کیفیت مواجهه ما با مشـــکات وابســـته 
است. انســـان می تواند از طریق مواجهه 

هوشـــمندانه بـــا چالش هـــای زندگـــی به 
شـــادمانی اصیل و پایدار دســـت یابد.

 زندگـــی بـــال و پری دارد به وســـعت 
گ مر

ارنســـت بکـــر، انسان شـــناس آمریکایی، 
در کتـــاب »انـــکار مـــرگ« می گویـــد مغـــز 
شـــگرفی  قابلیت هـــای  دارای  انســـان 
اســـت که می توانـــد از مرگ عبـــور کند و 
کیفیت هـــای والایـــی از زندگـــی را تجربه 
کنـــد. از نـــگاه بکـــر، »اضطـــراب مـــرگ« 
ح هـــای زندگی  منشـــأ خاقانه تریـــن طر
انســـان شـــده اســـت. مرگ آگاهی باعث 
ح هـــای  طر دنبـــال  بـــه  انســـان  شـــده 
جاودانگـــی برود و تاش کنـــد تا زندگی را 
واقعـــاً زندگی کنیـــم. ایـــن مرگ آگاهی در 
اشـــعار خیام بســـیار عمیق تبیین شـــده 
اســـت؛ خود او بـــه تجربه ژرف انســـانی از 
مرگ آگاهی رســـیده بـــود. در ایـــن رابطه 
ســـهراب ســـپهری هم می گویـــد: »زندگی 

بـــال و پـَــری دارد بـــه وســـعت مرگ«.
نوروز در فـــات ایران یـــک تجربه جمعی 
از »فروپاشـــی مثبت« اســـت. نیـــاکان ما 
با فروپاشـــی های زیادی مواجه شـــده اند 
و نحـــوه مواجهه شـــان را در نـــوروز ابـــراز 
کرده انـــد. در واقـــع نـــوروز آییـــن مبادله 
تجربه های فروپاشـــی مثبت از زمســـتان 
و ســـردی، رخـــوت و خـــواب، بازماندگـــی 
از رشـــد و شـــکوفایی اســـت و همـــه اینها 
پایـــان می رســـد و می آموزیـــم کـــه  بـــه 
می توانیـــم از آنها عبور کنیـــم. این تجربه 
بـــه اهتـــزاز خـــاک، اهتـــزاز دل و اهتـــزاز 
اجتماعـــات انســـانی می انجامـــد. نـــوروز 
حلقه هـــای کوچـــک همبســـتگی ایجـــاد 
می کنـــد و تجربه های تازه ای از نوشـــدگی 
و حلقه های دوســـتی را ممکـــن می کند. 
بنابراین ما در مراســـم های نوروز انباشت 
شـــناختی، عاطفـــی و ارتباطـــی را تجربـــه 

می کنیـــم. 

میگل دو اونامونو، نویســـنده و فیلسوف اســـپانیایی، در کتاب »درد جاودانگی« از سرشت سوزناک زندگی و درد و رنج 
انســـان مدرن می گوید که چطور بین »حکم عقل« و »خواســـته دل« گرفتار شـــده و در تاش اســـت این مبارزه را 

بـــه نفع جاودانگی ســـامان دهد. او در این کتاب می نویســـد ما بیـــش از آنکه برای »بدایت« بـــه خداوند نیاز 
داشـــته باشـــیم، او را بـــرای غایت مان نیاز داریـــم. قرآن هـــم می فرماید: »لَقَـــدْ خَلَقْنَا الْْإِنسَـــانَ فِی کبَدٍ؛ 

بـــه راســـتی انســـان را در رنج آفریدیـــم«. نکته مهم این اســـت که اگر بـــه زندگی اصالت 
می دهیـــم، باید بدانیـــم رنج هم اصالـــت دارد و بـــدون رویکرد ســـاخت اجتماعی 

نمی توانیم بـــر رنج هایمان فائق آییـــم.  در تاریخ معاصر شـــاهد ادعا هایی برای 
ســـاخت بهشـــت زمینی بوده ایـــم، اما ایـــن تاش ها اغلب به ســـاخت جهنم 

انجامیـــده اســـت. امروزه کتاب هـــای زردی کـــه درباره »روش های شـــادمان 
زیســـتن« نوشـــته می شـــوند، فراموش می کننـــد که شـــادمانی یک تکنیک 

نیســـت، بلکه یک ســـاخت و منش اجتماعی اســـت و شـــادمانی حاصل 
نمی شـــود مگر اینکه رنج هایمـــان را بشناســـیم، توان 

خـــود را دقیـــق ارزیابی کنیم تا بدانیـــم کدام بخش 
از رنج  هایمان قابل تغییر اســـت تـــا حال خود را 

بخشیم. بهبود 

شادمانی های ویترینی

دکتر عباس کاظمی
مدیر گروه مطالعات فرهنگی پژوهشگاه مطالعات  فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

مطالعات فرهنگی

نسل زد در ایران 
لبریز از امید 

فردی است و 
بسیار امید دارد 

که بتواند زندگی 
فردی خود را 
متحول کند، 

هرچند که هنوز 
امید جمعی 

برایش ساخته 
نشده است. اما بر 

این باورم که اگر 
قرار است »امید 

جمعی« در ایران 
ساخته شود، این 

نسل آن را خواهد 
ساخت

فاصله هایـــی کـــه غـــرق ابهام   اند.
 

کلیشه  سازی  اشتباه
»نســـل زد« نسلی است که دو ویژگی مهم 
دارد؛ یکی اینکه همیشـــه به شـــبکه های 
اجتماعـــی متصـــل اســـت و دیگـــر اینکه 
زندگـــی اش با فاکتور ســـرعت گره خورده 
اســـت. در حالـــی کـــه بـــرای نســـل دهه 
50 ســـرعت معنـــا نداشـــت؛ »دایـــل آپ« 
پیشـــرفته ترین تکنولـــوژی بود که نســـل 
ما داشـــت و راضی هم بـــود، حتی اگر دو 
دقیقـــه هم منتظـــر می ماند تا به شـــبکه 
اینترنت متصل شـــود. اما نسل زد، نسل 
کلیک و نسل سرعت است از همین رو از 
نظر ما »نســـل عجول« خطاب می شـــود.
امـــا دو تحقیـــق علمـــی را در اینجا روایت 
می کنم که نشـــان می دهد کلیشـــه هایی 
که از نســـل زد وجود دارد، اشـــتباه است. 
اولین پژوهـــش، به تحقیقات دانشـــگاه 

فاصله هایی که غرق ابهام اند
خوانشی متفاوت از حال وهوای این روزهای نسل زد

   نســـل موســـوم به »زد«که تا پیش از این فردگرا، منفعت طلب، 
غیراجتماعی و به دور از سیاســـت ارزیابی می شـــد، گاه ساحت 
دیگـــری از خود را به نمایش می گذارد که بســـیاری از کلیشـــه ها 
دربـــاره خـــود را متحـــول می کنـــد و باعـــث می شـــود ارزیابـــی  
جامعه شناســـان، بـــه واقعیت این نســـل نزدیک تر شـــود. دکتر 
عبـــاس کاظمـــی در گفتـــار پیـــش رو بـــر اســـاس پژوهش های 
جامعه شناســـانه برخی از این واقعیت ها را روایت کرده اســـت. 
او معتقد اســـت نســـل زد، نسلی بســـیار آرزومند است که علاوه 

بر اینکه امیدوار اســـت به لحاظ فـــردی زندگی بهتری برای خود 
خواهد ســـاخت، بلکه وقتی در آینده ای نزدیک، این نســـل وارد 
عرصه های اجتماعی و سیاســـی شـــود امیدجمعی آینده ایران را 
هم خواهد ســـاخت. مکتوب حاضـــر متن ویرایـــش و تلخیص 
شـــده »ایران« از ســـخنرانی دکتر کاظمی با عنوان »پدیده نسل 
زد؛ از کلیشـــه تا واقعیت« اســـت که در برنامه »تدکس اصفهان« 

ارائه شـــده است.

نسل جوان ما نسلی است که امید جمعی ایرانیان را خواهد ساخت

استنفورد در ســـال 2021 مربوط می شود 
کـــه در جامعـــه انگلیـــس و آمریـــکا روی 
2 هـــزار نمونـــه انجـــام شـــده اســـت و به 
نتایـــج عجیبی رســـیده اند کـــه در کتاب 
»هنر زیســـتن در عصر دیجیتال؛ نسل زد 
توضیح می دهد« منتشـــر شـــده است؛ از 
جمله اینکه نســـل زد بســـیار ارتباط  جو، 
مسئولیت پذیر و عملگراست، همچنین 
بـــه لحـــاظ ارزش هـــای اجتماعی بســـیار 
منعطف اســـت. اغلـــب در خانواده هایی 
بـــزرگ شـــده اند کـــه بســـیار متســـاهل 
بوده انـــد، بنابراین نگـــرش بازتری دارند.
امـــا پژوهـــش دیگـــری هـــم در ســـال 
ایـــران توســـط مرکـــز ایســـپا  1393 در 
انجام شـــده کـــه آن هم نتایـــج جذاب و 
شـــگفت انگیزی راجـــع به نســـل زد دارد؛ 
از جمله اینکـــه این نســـل دیگری خواه، 
ارتبـــاط  جـــو، برابری طلـــب و صلح  جـــو 
اســـت، جامعه گریـــز نیســـت، تفاوت ها 
بـــا کلیشـــه ها مخالـــف  و  را می پذیـــرد 
اســـت و به جـــای ســـاختارهای عمودی 
از ســـاختارهای افقی طرفـــداری می کند.
نکتـــه قابـــل تأملی کـــه در ایـــن تحقیق 
عنـــوان می شـــود، ایـــن اســـت که شـــعار 
نســـل زد »خانواده خـــوب، زندگی خوب 
و شـــغل خـــوب« اســـت. ایـــن تحقیق به 
این امر هـــم اذعان می کند که نســـل زد، 
یک نســـل یکپارچه و یکدســـت نیســـت 

امـــا ما در علوم اجتماعی ســـعی می کنیم 
بـــا انجـــام تیپولـــوژی، افـــراد را به رغـــم 
تفاوت هایشـــان، دســـته بندی کنیـــم و 
بنابرایـــن، در این تحقیق، ســـه دســـته از 
جوانان متمایز شـــده اند؛ یک گروه نسل 
زد موفقیت خـــواه که ارزش هـــای فردی، 
زندگی بهتر و موفقیت شـــخصی را دنبال 
می کند. این گروه، بســـیار بـــه مهاجرت 
می اندیشـــند چرا که شـــرایط زیســـتن در 

اینجـــا را دشـــوار می بینند.
اما این همه داســـتان نســـل زد نیســـت. 
یک تیـــپ دیگـــری از نســـل زد داریم که 
خانواده گرا و رابطه خواه اســـت و خانواده 
و شـــبکه دوســـتان برایـــش بســـیار مهم 
هســـتند و تیپ سوم از نســـل زد کسانی 
هســـتند کـــه جامعه گـــرا و دیگری خـــواه 
معرفی شـــده اند که ارزش های اجتماعی 
برایشـــان بســـیار اهمیت دارد، همچنین 
محیـــط زیســـت و مســـائل سیاســـی و 
اجتماعـــی برای شـــان بســـیار برجســـته 
اســـت و حاضرنـــد بمانند و بســـازند؛ این 
دســـته حتی اگر مهاجـــرت کننـــد باز به 
کشـــور برمی گردند تا کشور و جامعه شان 

را بسازند.
نشـــان  تحقیق هـــا  ایـــن  مجمـــوع  در 
می دهـــد کـــه کلیشـــه هایی کـــه راجـــع 
به نســـل زد داشـــته ایم و داریـــم چندان 
درست نیســـت و باید در بســـیاری از آنها 

کنیم. بازنگـــری 
 اگر باز به نســـل مـــا یعنی نســـل دهه 50 
بازگردیـــم، می بینیـــم که هیـــولای زندگی 
ما »واکمـــن« بـــود؛ واکمـــن فردگرایی را 
در نســـل مـــا توســـعه داد و مـــا را از زمین 
و مـــکان جدا  کـــرد و اجـــازه  داد از خانه و 
مدرسه خارج شویم و در خیابان حرکت 
کنیـــم و اینچنین مکان مـــان دیگر ثابت 
و مشـــخص نبود. بعدها »هدفـــون« این 
امـــکان را بـــه مـــا داد کـــه در تنهایـــی به 
موســـیقی گـــوش کنیـــم؛ ولی تماشـــای 
تلویزیـــون بـــرای نســـل مـــا یـــک کنش 
جمعـــی بود امـــا واکمن تنها چیـــزی بود 
کـــه داشـــتیم و کســـی نمی دانســـت در 
درون آن چه خبر اســـت و بـــرای دیگران 
ســـؤال بود کـــه این نســـل چـــه می کند، 
بـــه کجا مـــی رود، این جهان موســـیقایی 
چطـــور جهانـــش را معنـــا می کنـــد و در 
مـــورد ما فکـــر می کردند که چقدر نســـل 
متفاوت و ترســـناکی هستیم و این سؤال 
در ذهن شـــان می چرخیـــد کـــه »اون تو 
چـــه خبـــر اســـت؟« پـــس می بینیـــم که 
ایـــن، پرسشـــی  تکـــراری در مـــورد همـــه 
بـــرای نســـل های بعـــد  نسل هاســـت و 
هـــم وجـــود خواهـــد داشـــت. بنابرایـــن 
اگر بـــه این رونـــد توجه کنیم بـــه راحتی 
می توانیـــم بـــا کلیشـــه هایی کـــه دربـــاره 
نســـل جدید وجـــود دارد، کنـــار بیاییم.

پاسخ ساده به سؤالات سخت
ســـال 1393 مادربزرگ 96 ساله ای داشتم 
که وقتی می دید هر کـــدام از ما روی مبل 
نشســـته ایم و سر در گوشـــی هایمان فرو 
برده  ایـــم؛ می پرســـید »اون تو چـــه خبره 
کـــه این طـــوری در گوشـــی هایتان فـــرو 
رفته ایـــد؟« ایـــن ســـؤال مهمی اســـت که 
مـــا هنوز هم در مواجهه با نســـل  جدید از 
آنان می پرســـیم. بنابراین این سؤال ثابت 
همـــه نســـل ها در مواجهه با نســـل های 
بعد از خود اســـت؛ اگرچه جواب ها تغییر 
کـــرده چـــون محتـــوای درون گوشـــی ها 

متفاوت شـــده است.
ایـــن ســـؤال در مواجهـــه با نســـل زد هم 
موضوعیت یافته و برای ما ســـؤال اســـت 
که در گوشی هایشـــان  چـــه می  کنند، چرا 
اینقدر بـــا آن وقت می گذراننـــد، چرا این 
نســـل تا این انـــدازه با ما متفاوت اســـت؟ 
و راحت تریـــن پاســـخ بـــه ایـــن دســـت از 
پرســـش ها، همان کلیشه های همیشگی 
اســـت؛ کلیشـــه هایی کـــه مـــردم عـــادی 
می ســـازند تـــا به پرســـش های مشـــکل، 
پاســـخی ســـاده دهند. و در ایـــن بین، کار 
ایـــن  جامعه شناســـی و جامعه شـــناس 
اســـت که این کلیشـــه ها را اصـــاح کند؛ 
کلیشـــه ها، هم حاوی عناصر درســـت اند 

و هـــم غلـــط، بـــه همیـــن دلیل هـــم به 
راحتی در جامعه جا بـــاز می کنند. برخی 
کلیشه هایی که درباره نسل زد وجود دارد، 
چنین اســـت؛ چنـــدان تعهـــد اجتماعی 
ندارند و جامعه برایشـــان دغدغه نیست، 
فردگـــرا و منفعت طلـــب هســـتند، غـــرق 

در شـــبکه های اجتماعی انـــد، احترام به 
والدین چندان برایشان موضوعیت ندارد 
و... امـــا  بـــا اســـتناد به برخـــی تحقیقات 
جامعه شناســـان بیـــن کلیشـــه هایی که 
مـــا از نســـل زد داریـــم تـــا واقعیت هـــای 
این نســـل، فاصله بســـیاری وجـــود دارد؛ 

ـــرش بـ

اگر پیش از این، نســـل زد را نســـل بدون آرمان، خودمحور و »نســـل استوری« 
و »نســـل لحظات کوچـــک« می شـــناختند کـــه در مراکز خرید و کافی شـــاپ 
و شـــبکه های اجتماعـــی وقـــت می گذرانـــد و حاضر نیســـت بـــرای جامعه   و 
آرمان هایـــش هزینـــه دهـــد؛ اما پژوهـــش های صـــورت گرفته نشـــان داد که 
ایـــن نســـل هـــم می تواند بـــه لحـــاظ اجتماعی، هـــم رادیـــکال باشـــد و هم 
آرمان خـــواه، البتـــه نه آرمان هـــای بزرگ بلکه بـــه دنبال آرمان هـــای کوچکی 

اســـت که زندگی اش را در این دنیا بسازد؛ نســـلی که به نوعی بلوغ و دگردیسی 
رســـیده اســـت و بـــه تدریج می خواهـــد به عرصـــه اجتماعی و سیاســـی 

وارد و عرصـــه اشـــتغال و قـــدرت را عهـــده دار شـــود و همه چالش 
هایی کـــه نســـل های دهـــه 50 و 60 متحمل شـــده اند را جبران 

کنـــد. تحقیقات نشـــان می دهد که نســـل زد در ایـــران لبریز 
از امیـــد فردی اســـت و بســـیار امیـــد دارد که بتوانـــد زندگی 
فـــردی خود را متحـــول کند، هرچنـــد که هنـــوز امید جمعی 
برایش ســـاخته نشـــده اســـت. اما بر ایـــن باورم کـــه اگر قرار 
اســـت »امید جمعی« در ایران ســـاخته شـــود، این نسل آن را 

خواهد ســـاخت.

اتفاقی که کلیشه ها را برهم زد


